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  آينده شهرها و پوچي مدرنيسم
"The Future Of Cities: The Absurdity of Modernism" 

 گفتگوي نيكوس سالينگاروس و لئون كراير
   برگردان به فارسي از مژگان معين

 Translated by Mozhgan Moein 
 Mozhgan_Moein@yahoo.com   

  
  بناهاي سر به فلك كشيده. 1

N.S: سپتامبر، آيا تمدن ما بايد تفكر خود پيرامون شهرنشيني را تغيير دهد؟ و آيا به نظر شما  11انگيز  به حوادث غم با توجه
مدرنيست تواند به طور كلي نمادي از بحران ناشي از تفكر معماران  پريشاني و نگراني موجود در بناهاي بلند مسكوني هم مي

  ؟باشد
L.K :ر بر درك و انديشه ما نسبت به بناهاي بسيار بلند و يا كوتاه هم از لحاظ رواني و هم به انگيز يازدهم سپتامب حوادث غم

  .دلايل عملي تأثيرگذار بود
ميليون پاي  5تقريباً (با فرض بر اينكه پنتاگون و يكي از برج هاي دوقلوي مركز تجارت جهاني مساحت يكساني داشته باشند 

  .ه بر هر كدام از اين بناها را با قدرت انفجاري يكسان مقايسه كنيمتوانيم خسارت نسبي وارد آمد مي) ريعم
  ). زخمي 2000زخمي در برابر  200تقريباً (خورد  توان ديد كه اين ميان تفاوت بنياديني به چشم مي به وضوح مي

كه يك هواپيماي  اي ارتفاع يك ساختمان بلند بود، خسارت بالقوه فرض بر اينكه ساختمان پنتاگون به جاي يك بناي كم
  . برانگيز بود مسافربري بر تمامي سيستم دفاعي آمريكا مي گذاشت، امري تأمل

چند هواپيما : هاي چهار طبقه سنتي ساخته شده بودند آنگاه هاي تجارت جهاني به صورت بلوك و اين بار تصور كنيم كه اگر برج
  .نياز بود 737هواپيماي بوئينگ  160اي دو هواپيما به براي تخريب اين ساختمان نياز بود؟ حدس من اين است كه به ج

يك سنگ قبر . انگيز مركز تجارت جهاني در اين است كه معماري بسيار ضعيف آن به شهادتي نابهنگام بدل شد پوچي غم
بود و هاي ياد فعاليت هاي اقتصادي خصوصي در پوشش آثار تاريخي كه در ستون(پيكر، يك بناي يادبود تقلبي  خيالي غول

اش، به  اين بنا با فروپاشي فيزيكي. كه با نابود شدنش به يك خاطره حقيقي بدل شده است) اند چيزهايي مانند آن جاي گرفته
  . بهره بود روحي فناناپذير دست يافت كه پيش از اين از آن بي

ان كاپيتول، برج ايفل و كليساي جامع بناي يادبود واشنگتن، ساختم: دلايل بيشماري براي ساختن چنين بناهاي مرتفعي از جمله
  . خورد هاي سودزايي به چشم نمي پل وجود دارد، اما بجز منافع مالي دليل واضح و محكمي براي ساخت چنين ساختمان سنت
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امروزه . تواند چنين پوچي را به عنوان يك طرح منطقي تلقي كند اي است كه جامعه نمي آسيب وصدمه ثانويه آنها به گونه
ناپذيري و حتي در آينده،  نه وجود آنها، بلكه اين مورد است كه برخي متفكران عرصه معماري در پي اثبات اجتناب مشكل
  . بودن چنين بناهايي هستند ضروري

گذارند اما با توجه به تأثيرات مخربشان بر شهر  ي و قدرت ميبهايي تأثير عظيمي از جمله بر نمادهاي جن چنين ساختمان
  .نين و همسايگان، اكنون آنها نه تنها شكننده و خطرناكند، بلكه به جاي استحكام منظره بسيار زشتي دارندميزبان، ساك

  شناسي تجربي ها به عنوان گونه خراش تلقي آسمان -2
N.S : شما تا چه اندازه با نظر من وJames Howard Kunstler1 ها و يا به  خراش پيرامون رو به افول بودن عصر آسمان
  شناسي تجربي موافقيد؟ رت ديگر افول گونهعبا

اي كه با نظريات شما تضاد داشته باشد به چشم  نكته The End of Tall Buildings2آيا در مقاله به چاپ رسيده 
  خورد؟ مي

L.K :چه در حقيقت آن. هاي مفيد رو به افول است خراش دهم گفته شما را اينگونه بيان كنم كه عصر آسمان ابتدا ترجيح مي
شود، اندازه ساختمان از لحاظ معيارهاي متري نيست، بلكه تعداد زياد  اين ميان باعث ايجاد مشكلات سيستماتيك مي

  .هايي ساختند كه مناسب استفاده عموم نبودند تر معماران مدرنيست طي سه نسل ساختمان به زبان ساده. هاست طبقه
  هاي نادرست ها و ايدئولوژي گام -3

N.S:  ؟تواند در بناي شهرهايش مرتكب اشتباه شود هايتان ذكر شده، آيا جامعه انساني مي ها و سخنراني ه كه در نوشتههمانگون 
  توان انديشيد؟ اي مي و اگر چنين است، اكنون چه چاره

L.K :به معماري و  ابستهمدرنيسم و. شود كند و گاهي خطاهاي تاريخي مرتكب مي انسان با آزمون و خطا زندگي مي
  .هيچ نفعي براي انسان ندارد  رسازي همانند كمونيسم به بخشي از خطاها تعلق دارد كه عملاًشه

هاي  ها را به ورطه خطرها و بيهودگي ترين انسان هوشمندترين و حساس حتي هاي بسياري وجود دارند كه اصطلاحاً ايدئولوژي
  . كشانند غيرقابل قبول مي

مطرح ) ناپذير و ضروري به معناي يك پديده اجتناب(وشد به عنوان يك پديده جهاني ك اشتباه اصلي مدرنيسم اين است كه مي
  . هاي سنتي شود حل شود و به طور معقولي جايگزين راه
شهرنشيني نوين در اواخر قرن بيستم در سرتاسر جهان تجارب  راستايهاي صورت گرفته در  خوشبختانه در ميان تمام تلاش

  . وردخ مثبت و مفيدي به چشم مي
  شهرسازي نوين -4

N.S: كداميك از عقايد شما پيرامون آينده شهرها در . دانند بخش سبكي جديد مي بسياري از پيشگامان شهرسازي، شما را الهام
  جهان در بافت شهري نوين كاربرد دارد؟

L.K :هاي عظيم  پروژه. ردهاي خوبي در مورد شهرنشيني براي سكونت در شهرهاي كوچك و متوسط وجود دا ها و مدل طرح
  . سازد اي به آنها معطوف نشده و همين امر روند كار را كندتر از حد مطلوب مي اند اما توجه شايسته تازه به بار نشسته

اما . گذاري شده است سرمايه 1960و  1950ها و املاك مدرن دهه  امروزه مبالغ هنگفتي براي بازسازي و احياي محوطه
  . خورده اجتماعي و معماري نيستند يشتر از به درازا كشاندن و تكرار تجارب شكستبسياري از آنها چيزي ب

در عوض طيف متنوعي از استعدادها و اهداف . هاي عظيم اجتماعي ندارد ست و تضادي با طرحioني آرمانگرا  شهرسازي نوين،
  . گيرد انساني را در خدمت خلق يك محيط هماهنگ و مطلوب بكار مي

با اين وجود، چالش بزرگ . كشاند هاي متضاد را در حين دنبال كردن علايق شخصي به سوي همسايگي مياين سبك نيرو
  . ها و گسترش دوباره پراكندگي است آينده دميدن روح شهرنشيني در حومه

رسد، اين  آنچه كه اكنون قطعي به نظر مي. هاي تئوريك با وجود در دسترس بودن، عملكرد بسيار كندي دارند ها و مدل طرح
ها و اشخاص مناسب و گاهي با حداقل امكانات به مكان زيبا و  ترين چيزهاي روي زمين، از طريق ايده ارزش است كه حتي بي

  .شود در خدمت پيشرفت انسان بدل مي

                                                 
 ).م.(Home From Nowhereمنتقدونويسنده كتاب1.

2 . "The End of Tall buildings" by James Howard kunstler and Nikos salinlaros: < www. planetizen.com >                                                     
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N.S:  از جمله (گيرندگان و مهمتر از آن، بطور كلي شهروندان  تصميم. ماند در اين ميان يك سوء تفاهم بسيار جدي باقي مي
نظر از  هاي پيشنهادي شما صرف حل ، به اين امر واقف نيستند كه راه)گيري هستند آنها كه نمايندگان انتخابي مردم براي تصميم

  . سبك در تمام شهرها كاربرد دارد
  . بافت شهري پيرو قوانين علمي است كه وابسته به منطقه و محدوده خاصي نيستند

اي با رويكرد هماهنگ مدرنيسم، محو  هاي محلي، آب و هوا و منابع و مواد خاص منطقه سنت مدتهاست كه وابستگي فرعي به
  :دهند الگوهاي طرح و نقشه امروزي دو تصوير جداگانه و مصنوعي از شهرنشيني ارائه مي. شده است

  . از يك سو مراكز سنتي، كلاسيك و تاريخي و از سوي ديگر بافت شهري رو به رشد، پويا و حياتي
  . حس شود 3گرايي نوين دهند كه نياز به احياي دوباره شهر به سوي سنتي از اين ديدگاه مسئولين شهر تنها وقتي رو نشان مي

ريزي، موفق عمل  آيا پيروان شهرسازي نوين به دنبال يافتن موقعيتي مناسب در جداسازي شهرسازي از مسير اصلي طرح
  اند؟ كرده

  توانيد خبرگان اين امر را در نبود چنين تفاوتي متقاعد كنيد؟ و شما به چه طريقي ميشود  اين نكته چگونه تصحيح مي
L.K :درست است  اي از قواعد سازمان يافته از سبك كاملاً هاي شهري به عنوان رشته نظر شما پيرامون استقلال بافت .

گيرند، چرا كه حداقل امروزه ما  صورت مي ها هاي سنتي ساختمان هاي شهرسازي نوين با استفاده از سبك بسياري از پروژه
  .دهيم اي را ترجيح مي چنين شيوه

ترين و  موفق. معماري مدرن به طور كلي آنقدر مطلق است كه به كار بردن چنين سبكي در بيشتر موارد تقريباً نامناسب است
 Poundburyو   Celebration، Seasideهاي سنتي نوين از قبيل  مربوط به طرح نوين هاي شهرسازي مشهورترين پروژه

اند كه دبناله قواعد  هاي مشابه بيشماري با استفاده از قواعد معماري نوگرا در هلند، دانمارك و آلمان صورت گرفته طرح. شوند مي
  . اند اما در حقيقت كاملاً به فراموشي سپرده شده و گمنام باقي مانده. اند شهري بوده

هاي كاملاً سنتي به  ي سنتي و مدرن مخالفم؛ چرا كه يك بناي مدرن حسي را ك در طرحمن به شخصه با درآميختن معمار
  . برد خورد، از بين مي چشم مي

  . تواند بهترين شاهد اين ادعا باشد ساخته، مي Seasideدر  Steven Hollساختماني كه 
يا  Windsorيزي منسجم و پيچيده همچون اي دارند كه كاملاً از درك چ ها چنان عقايد پراكنده رسد مدرنيست به نظر مي

Poundbury  ناتوانند، به اين معنا كه موقعيت آنچنان بحراني است كه من وAndres Duany  تنها به اين دليل كه بتوانيم
  . چگونگي ساخته شدن يك شهر مدرنيستي را بازگو كنيم، مدت ها بر سر طرح چنين شهري به بحث و جدل پرداختيم

محدود شود و نماي  1950يا  1920هه د درهاي ارائه شده توسط لوكوربوزيه  توانست به سادگي به طرح مينقشه يك شهر 
 Oscarيا Zaha Hadidو يا حتي  Frank Lloyd Wrightهاي ويژه  معناداري از شهر ايجاد كند كه با سبك

Niemeyer  پذير بود هم صورت .  
اي به معماري سنتي وابسته نيستند، با اين وجود افراد زيادي هنوز بين  رشتهپيروان شهرسازي نوين به هيچ عنوان و در هيچ 

  . زنند قبول سنت يا مدرنيسم دست و پا مي
داند انجام  و در اين زمينه نهايتاً هر كسي آنچه را كه درست مي. اما بايد ذكر كرد كه اين امر يك مسأله متعالي يا اخلاقي نيست

زند تا بهترين گزينه  نباشد با پذيرش همه خطرهاي موجود به تحقيق و بررسي دست مي مي دهد و در صورتي كه مطمئن
هاي رايج، استفاده از  با اين وجود، توصيه من اين است كه در صورت مواجهه با موقعيت سياسي پيچيدگي. ممكن را برگزيند

ها را از اشتباهات سياسي و مطلق  شهچرا كه اين نوع معماري طرح و نق. ترين كار است معماري محلي و بومي مناسب
  .سازد گرايي مدرنيسم دور مي اخلاق

دهد و آنها را از خطاهاي چشمگيري كه  انتخاب اين گزينه خطاهاي سبكي و وابسته به معماري را تا حد قابل قبولي كاهش مي
  .رهاند ها بسيار معمول است، مي در تجارب مدرنيست

طرف كردن مسائل و مشكلات عملي حين به كار بستن دقت و ظرافت در ساختمان ديده كاربرد جزئيات سنتي عموماً در بر
اي كه مكرراً بايد به  نكته. سازد در حاليكه سبك در حقيقت خصوصيتي است كه شما را در كنترل موارد فني ياري مي. شود مي

اي هستند و  اي و گزينه ري هم سليقهها گوشزد كرد اين است كه در زمينه دموكراسي حتي معماري و توسعه شه مدرنيست

                                                 
3. Neo-traditionalist 
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كساني كه به امر انتخاب در اين موارد معتقد نيستند، در . شوند هاي متافيزيكي خود نيز نمي محدود به قيد و بندها و يا قطعيت
  .باشد 4نهايت تفكراتي ضد دموكراسي، مستبدانه و قديمي دارند اگر چه بناهايشان فوق مدرن

  كمبود جا -5
N.S :عقيده آنها بر اين . يعني سنت مدرنيسم به اندازه پيروان شهرنشيني نوين به عقايد شما پايبند نيستند  معماران مكتب ما

كشيده و هياهوي مراكز تجاري شهري به كشورهاي جهان سوم تحميل  هاي سر به فلك ساختمان كهاست كه شما فشاري 
  . ايد كند را فراموش كرده مي

  ن انتقاد داريد؟آيا پاسخي به اي
L.K :هاي بلند رابطه معقولي  توان ميان فشار جمعيت و ساختمان نمي) البته با شرايط خاص(كنگ  بجز استثناهايي در هنگ

  . برقرار كرد
و  ، بيشتر) شناسان از مالكان زمين گرفته تا بوم(در آمريكا و يا اروپا بحث كمبود جا در زندگي همه اقشار با برنامه كاري متضاد 

ها در حقيقت محو  گرچه بعضي معتقدند اين مسأله افسانه دروغيني است كه با نگاهي كلي به اين قاره. شود بيشتر ديده مي
ها ضربه  هاي عمومي و شلوغ و تراكم ساختمان ما از كمبود جا و يا وجود جاده طبيعتتوان گفت كه شهرها و آنگاه مي. شوند مي
  . هاي نامناسب عامل اصلي اين ضرر و زيان است ها و طرح ب از زمين و نقشهبينند بلكه استفاده نامطلو نمي

هاي بلند و سر به فلك كشيده، جمعيت اين  با وجود ساختمان بطور مثال هنگامي كه جمعيت پاريس تا دو برابرافزايش يافت
  . منطقه در مركز پاريس تقسيم شد 15شهر به 

  نيروي تجارت -6
N.S :آيا امكان ساختن محيطي . است... بندي و ي از فشار و نيروي بازار، حرص و طمع، قوانين منطقهمحيط اطراف ما ناش

  هايي كه متأسفانه حقيقي هستند، وجود دارد؟ انساني در ميان اين محدوديت
L.K :هاي  در گذشته قانون. گيرد نيروي تجارت عامل جسارت و انرژي انساني است و هيچ شهري بدون آنها شكل نمي

  . دادند كردند و اجازه شكوفايي به آنها نمي هايي را در نطفه خفه مي ريزي اغلب چنين فعاليت كشي و طرح قشهن
هاي ظالمانه اصلاحات  هاي اخلاقي هستند، و در آنها اثري از پيچيدگي قواعد شهرنشيني نوين به همان سادگي و كارايي قانون

به قواعد دستوري پايبند باشند، قواعدي آزادند؛ و بدين ترتيب علاقه عموم به  آنها بيشتر از آنكه. خورد آرماني به چشم نمي
  . شكل فضاهاي عمومي ناشي از عقايد ساكناني است كه به تضادها و علايق شخصي متنوع خود واقف هستند

  شهر الكترونيكي -7
N.S :آيا . اطات از راه دور سر و كار دارد اعلام كنيدآوري ارتب اي در حال توسعه كه با فن مايلم نظر خود را پيرامون شهر شبكه

  ايد؟ تا به حال به چگونگي تأثير اين پديده بر بافت شهري انديشيده
L.K :آورند هاي معاملات ملكي به وجود مي ها و ميدانها وسايلي مناسب براي انواع مختلف شبكه الگوهاي سنتي خيابان .
  . شود هاي عمومي است، اما جايگزين آنها نمي يي مكانهاي فضا مكمل شبكه 5سازي الكترونيكي شبكه

  . باور مورد دوم يك اشكال فلسفي است و قبول آن به اندازه قبول مسأله جايگزيني چرخ به جاي پا عجيب است
  شناسي بناها گونه -8

N.S :مسائل دردسرآفرين از اين قرارند :  
  شود؟ ي منجر ميآيا گسترش فزاينده شبكه الكترونيكي به نتايج فضاي -1
با توجه به نقش انقلاب اطلاعات در ايجاد نيروهاي اجتماعي و تجاري عظيم و روند و سمت و سوي اين نيروها به چه  -2

  صورتي است؟
 كدام؟ راند يا سنتي و يا هيچ مدرنيسم پيش مي 6شناسي اي بافت شهري را به سوي گونه آيا شهر شبكه -3

L.K:  براي مثال اين هواپيماست كه به فرودگاه هويت يك ساختمان . هاي نو هستند ستفادههاي جديد حاصل ا ساختمان
گاه  هاي مختلفي شود كه شايد هيچ هاي جديد ممكن است استفاده از ساختمان. كند بخشد، اما برعكس اين قضيه صدق نمي مي

اي مسيحي بدل شده و يا از فرودگاه به عنوان به يك كليس 7قصر سلطنتي تالار رومي: مثلاً. است نبودهمورد نظر سازندگان آن 
                                                 
4. un-modern 
5 . Electronic networking 
6 . Typology 
7 . Roman market-halls (basilicas) 
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دليل ساختن بناهاي جديد، نوآوري و ابتكار اجباري كه برخي از متفكران نوگرا ما را وادار به پذيرش . شود مركز خريد استفاده مي
به طور . پايدار نيستند اي عموماً گرايانه هاي آرمان شناسي بر پايه چنين ايده هاي گونه ابتكارات و نوآوري. كنند، نيست آن مي

اي مشخص و قابل بازآفريني بنا شود، به  اي وجود ندارد؛ چرا كه هر ساختماني كه به گونه شناسي مدرنيستي دقيق، هيچ گونه
  . كننده، دفتر كار و يا منزل باشد كند كه يك سكوي حفاري نفت، دكل خنك نمي قيخودي خود سنتي خواهد بود و فر

هاي  چنين بناهايي انحراف. ي وجود دارند كه نتيجه تمركز وافر بر نوع خاصي از استفاده زير يك سقف هستندبا اين وجود بناهاي
آنها عموماً نتايج . گيرند د استفاده قرار ميورشوند و به عنوان هر ساختماني م اي هستند كه به هر سبكي ساخته مي شناسانه گونه

توان شهري بر پايه  براي مثال مي. شوند هستند و فقط به مدرنيسم مرتبط نميهاي مالي و يا سياسي  منعكس نشده مكانيسم
  .سبكي مدرنيستي داشته باشد  هاي سنتي بنا كرد كه كاملاً ساختمان

ها از زندگي در آن احساس خشنودي و  كننده باشد و خيلي شناسي و اجتماعي موفق و راضي تواند از لحاظ زيبايي چنين بنايي مي
  . رضايت كنند

هاي سنتي ساخته شده باشد و سبك سنتي داشته باشد، گرچه به ظاهر  خراش، حتي اگر براساس شيوه اما شهري مملو از آسمان
كند گرچه به اندازه رقباي  كننده است، اما در نهايت انسان ها را در روابط و زندگي با هم بيگانه مي نواز و راضي چشم

  . كند مدرنيستش، ظالمانه عمل نمي
ها در گمراهي  شناس مدرنيستي وجود ندارد، اما مدرنيست بندي اين بحث ذكر اين نكته لازم است كه هيچ گونه اي جمعبر

  . شناسانه به طرز چشمگيري با تجربه و ماهر هستند گونه
  فلسفه -9

N.S:  هايي كه حتي  مانساخت. خورد حرمتي عميقي نسبت به احساسات انساني به چشم مي احترامي و بي در اين ميان، بي
  . بخشي دارند از نظرها محو شده است ساختار ساده و رضايت

  يابد؟ اي را باز مي هاي عميق چنين فلسفه چگونه دنيايي عاري از ارزش
L.K :معماري و شهرنشيني سنتي، يك ايدئولوژي، آيين و يا يك سيستم متعالي نيست.  

  .روح نيست هاي بي معنابخشي به زندگيهاي گم شده و يا  اين معماري قادر به نجات احساس
ترين فضاهاي  يك رشته دانش و مهارت است كه در متناقض. بلكه بيشتر از آنكه به سبك مرتبط باشد بخشي از فن آوري است
كند كه از لحاظ عملي، اقتصادي، اجتماعي و زيبايي شناختي،  فرهنگي، طبيعي و اقتصادي ما را قادر به ساختن شهرهايي مي

  . رسند ار مطلوب به نظر ميبسي
  . توانند روند شاد ساختن خيلِ عظيمي از مردم را تسهيل كنند چنين ساختارهايي متضمن شادي نيستند اما قطعاً مي

  تأثيرات مدرنيسم -10
N.S :هاي رياضي خاصي هستند كه بازتاب حس مثبتي براي بيننده در پي دارند ساختارهاي فضايي خاص داراي ويژگي .
در   معناي مورد نظرم،. آورند ها براي معنا دادن به محيط چنين بناهايي را از مقياس شهرها تا حد صنايع دستي پايين مي نانسا

  . خورد تك افراد نيست، بلكه معنايي است كه در محيط اطراف مشخصاً به چشم مي زندگي تك
اما اين امر چگونه ممكن است رخ دهد . نبه معنا دست زدندجا هاي خود به تغيير گسترده و همه ها در پي عقايد و ايده مدرنيست

  ها و ساختارهاي فلسفي ما در تضاد است؟  وقتي كه با تركيب
L.K : مدرنيسم، مثل همه تعصبات خشك، يك ايدئولوژي صرف است كه براساس فرضيات غيرقابل اثبات بنا شده است و

  .چيزي را ندارند؛ چه برسد به قبول كردن آنهاحتي طرفداران آن تحمل مخالفت، تضاد و يا نپذيرفتن 
كنيد و عليرغم تمام تضادهاي بيروني و دروني، تنها به  هاي خود را رها مي با پذيرش چنين فرضيات موهومي، شما الزاماً توانايي

  . شويد شواهد محدود مي
بلكه شامل تمام دانش و . ده نيستهاي فراموش ش ها عليه سنت، صرفاً كنار گذاشتن سنت اعلان مخالفت علني مدرنيست

آوري، سياست و اقتصاد هماهنگ نيست و اين امر زير پا  مهارتي است كه با نگرش كاهنده اين سبك از انسانيت، تاريخ، فن
ها از اين  كشد تا انسان شود و بنابراين سه نسل طول مي گذاشتن قانونمند ساختارهاي جسمي و روحي انسان محسوب مي

  . خالف تجربيات، هوش سرشار، غريزه و احساس انساني است، رها شوندكيفيتي كه م
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N.S :ها براي ارتباط با يكديگر و ساختارهاي خارجي به كار  هايي شده است كه انسان مدرنيسم جايگزين راه ها و روش
تار فضايي درآمده تا شهر به عنوان كالبدي براي ايجاد ارتباط ميان اعضاء يك جمعيت شهري، به صورت يك ساخ. بستند مي

  . اين ارتباط را بر هم بزند
  . اين مسأله هم در ارتباط با ديدار مردم با يكديگر و هم ارتباط تصويري آنها با اطرافشان وجود دارد

به مفهوم (هايي با يك معماري منطقي  هاي من حاكي از آن است كه يك شهر، سيستمي است كه متشكل از سيستم بررسي
  .است كه بيشتر به مغز انسان نزديك تا كامپيوترهاي موجود) وتريمعماري كامپي

هاي عصبي مغز محسوب  هاي كامپيوتر و يا رشته ها صورت گرفته، به منزله قطع سيستم اين قطع ارتباط كه از سوي مدرنيست
  . شود مي

ه عنوان راه و روشي براي زندگي حاصل، اكنون اين قطع ارتباط را ب مردم پس از ده ها سال شرطي شدن در اين سرزمين بي
اند كه ديگر براي ساختارهاي فضايي كه در راستاي برآوردن نيازهاي اجتماعي و  اي تغيير يافته ها به گونه آيا انسان. اند پذيرفته

  كنند، ارزش قايل نيستند؟ پرداختن به احساسات بنيادين عمل مي
L.K :اين . كند عمل مي فرديتاي سلب خودمختاري انسان ها و قدرت تفكر مدرنيسم در راس. جواب در خود سؤال نهفته است

  . توانند خود را از آن رها كنند اند مي اش كرده اي از شستشوي بنيادين مغز است كه تنها عده كمي كه يكبار تجربه سبك گونه
ي است كه انگار طبيعت با هر نسل جديد، ا اند، با اين وجود به گونه اند و قرباني مدرنيسم شده ها تن در دام آن افتاده ميليون

  .آورد و اين حداقل همان چيزي است كه آرزوي من است پادزهري براي چنين تضادهاي عظيم ايدئولوژيكي فراهم مي
  

  :توضيحات
پدرخوانده فكري مشهور جنبش شهرنشيني نوين در آمريكا است؛ يعني جدالي ) Leon krier(شايد بتوان گفت كه لئون كراير 

  شهري كه در آن همشهريان همه راي نجات طبيعت، منظره شهرها و زندگي شهري ملت ما از تجربه شكست خورده آرمانب
سال در لندن ساكن بوده و اكنون در جنوب  20است كه  لوگزامبورگيكراير يك . كنند چيز خود را از درون اتومبيل تهيه مي

  . بخشد سازي و معماري مي  موضوعات ساختمان بخشي را به او وضوح مسرت. كند فرانسه زندگي مي
عصر ما، بيرحمانه به پوچي   گرفته تا پيتر آيزنمنِ هم 1920لوكوربوزيه در دهه  ازبازهاي آوانگارد،  موضوعاتي كه از سوي حقه

   8.امل برخوردارندالمللي، از جامعيت و هوشمندي ك آثار كراير در ميان ديگر سردمداران معروف معماري بين. نزديك شده بودند

                                                 
  .نوشته است Architecture: choice or fateدر نقدي كه بر كتاب لئون كراير با عنوان  James Howard Kunstlerبه نقل از .  ٨


